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عنوان  تحت  حقیقی«  متولی  »منا  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این   *
»تبیین اسباب تعالی در معماری ایرانی با تأملی در حکمت متعالیه« است 
که به راهنمایی دکتر »خسرو صحاف« و مشاورۀ دکتر »طاهره کمالی زاده« 

آزاد اسلامی مشهد در سال 1402 در حال  در دانشکدۀ معماری، دانشگاه 
انجام است.

چکیده
بیان مسئله: به  نظر می رسد یکی از اصلی ترین معضلات معماری امروز ایران عدم توانایی در بیان مفاهیم و 
ارزش های معنوی معماری ایرانی است. مراد از معماری ایرانی، معماری متکی و برآمده از حکمت ایرانی اسلامی 
است که در این تحقیق، مصداق بی بدیل آن یعنی حکمت متعالیه موردنظر است. از آن جایی که مطالعات اخیر در 
حوزۀ حکمت معماری ایرانی صرفاً بدون شناخت مبانی عمیق و مفاهیم معنوی مستتر در آن بوده است، تاکنون 
کالبد و فرم های معماری ایرانی بیش تر مورد توجه قرار گرفته است که برای حفظ ارزش های معماری ایرانی ناکافی 
است. در این میان ارتباط نظر و عمل از روزن نگاه به مبانی صدرایی برای یافتن و شناخت این مفاهیم، مسئلۀ این 

پژوهش است. یعنی تأثیر اندیشه های صدرایی چطور می تواند در خلق اثر متعالی نقش داشته باشد؟ 
هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین اسباب تعالی بخشی معماری ایرانی با تکیه بر آراء و اصول نظری 
حکمت متعالیه است. در این میان ارتباط بن مایه های فکری از حوزۀ حکمت متعالیه به هنر و به طور اخص، اثر 

معماری که یاری گر شناخت حقیقت هنر ایرانی است مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
روش پژوهش: نوشتارحاضر از نوع پژوهش های بنیادی-نظری است. به اختصار می توان گفت راهبرد انجام این 
پژوهش استدلال منطقی است. داده های آن، عمدتاً از طریق مشاهده و مطالعات آرشیوی )اسنادی و کتابخانه ای( 
به دست آمده است. راه کارهای مناسب و متناسب با موضوع از طریق تحلیل اطلاعات، جمع آوری و تدوین شده است. 
این پژوهش ازنظر ساختارگرایی با محوریت تأثیر تفکر فلسفی در معماری انجام شده است. تحلیل اطلاعات نیز 

براساس روش تحلیل کیفی، انجام می شود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج یافته ها می توان بیان کرد که حلقۀ گم شده در معماری معاصر ارتباط میان هنر و 
حوزۀ مبانی حکمت ایرانی است که بتواند ما را به درک مفهوم حقیقت برساند. حقیقت گم شده ای که در معماری 
امروز منجر به عدم دستیابی به تعاریف دقیق از معیارهای هویتی شده است و در پی آن بحران التقاط در معماری 
امروز را در پی داشته که بن مایۀ ایرانی ندارد یا برساختی از ایرانی گری است. لذا رویکرد پژوهش حاضر نسبت به 
پژوهش های پیشین، بهره گیری از سه اصل؛ اصالت وجود، اصل تشکیک وجود و حرکت جوهری در معماری ایرانی 
و کشف اتحاد میان مبانی حکمت متعالیه و معماری ایرانی است، نتایج حاصل از پژوهش حاضر برمبنای نظرات 
ملاصدرا حاکی از آن است که معماری دربردارندۀ دو بعٌد وجود و ماهیت است. بعٌد ماهیت پاسخ گوی نیازهای مادی 
و بعٌد وجود آن، حقیقتی است که در خود آثار معماری نهفته شده است. با توجه به اصل اصالت وجود ملاصدرا 
می توان اذعان داشت که در معماری اصالت با بعٌد وجودی خواهد بود و اصل حرکت جوهری، تعالی را از ماده تا معنا 
براساس مبانی معنوی در قالب رموز سوق می دهد که این تعالی قابل تشکیک خواهد بود. لذا می توان با استفاده از 

مبانی فکری ملاصدرا به اصولی برای رسیدن به تعالی، در معماری معاصر ایرانی دست یافت.
واژگان کلیدی: معماری ایرانی، حکمت متعالیه، اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری.
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منا متولی حقیقی و همکاران

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

مقدمه و طرح مسئله
معماری ایرانی که با حکمت ایرانی عجین شده حاصل قرن ها 
تجربه و تلاش پیشینیان و هنرمندان این سرزمین است، دارای 
بینشی نمادین و در پی بیان و برانگیختن حس عمیق معانی ازلی 
تعالی معنوی در بیننده است )اردلان و بختیار، 1374( که در 
ابداع طرح و اجرای بنا، حس یزدانی را بر حس زیبایی و نیکی، 

مقدم داشته است )ابوالقاسمی، 1384(.
آسیب شناسی معماری معاصر ایران کاستی هایی را عیان می کند 
که مهم ترین آن ها توجه اندک به مبانی مفهومی موجود در 
معماری سنتی ایرانی است )سلیمانی شیجانی، خاکپور و رئیس 
سمیعی، 1393(. اگرچه معماری ایرانی تلفیقی از هنر، فن، علم 
و حکمت است و میان آن ها جدایی نیست، در معماری معاصر، 
ما شاهد جدایی هنر، علم و صناعت از هم هستیم در حالی که راه 
هر سه از حکمت فاصله گرفته است. از سویی دیگر توجه اندک به 
هویت معماری ایرانی است که موجب عدم وجود تعریفی دقیق، 
از معیارهای هویتی معماری معاصر ایران است؛ به طوری که تنوع 
و تعدد دیدگاه های برگزیده، از اصلی ترین ویژگی های این معماری 
به شمار می رود. شاید بتوان گفت که بسیاری از معماران ایرانی، 
بدون برخورداری از اصولی مدون و حتی بدون آگاهی های نظری 
و شناخت دقیق مفاهیم فکری سبک های مختلف، به طراحی 
می پردازند )تاجر، 1389(. این درحالی است که فقدان توجه کافی 
به ارزش های معماری سنتی ایران، بحران التقاط در معماری 
معاصر را به دنبال دارد هم چنین ارزش های پنهان در معماری 
سنتی ایرانی مغفول مانده و در معرض فراموشی قرار گرفته است. 
متأسفانه در مطالعات علمی موجود در این زمینه، بیش تر توجهات 
معطوف به ساختار کالبدی بناهای سنتی بوده و مفاهیم و رموز 
مستتر در معماری ایرانی دوره های پیشین اغلب مورد کم توجهی 
قرار گرفته است )مهدوی نژاد، 1382(. بنابراین توجه به حوزۀ 
مبانی نظری معماری و ارتباط آن با حوزه های وابسته به آن، از 
جمله حکمت ایرانی، امری بدیهی خواهد بود و از آن جایی که در 
معماری معاصر پرداختن به کالبد مادی غایت مطلوب می نماید 
لذا نظر به مبانی مفهومی معماری ایرانی به عنوان امری که مغفول 
مانده، حائز اهمیت خواهد بود. در باب مسئلۀ موجود کمی تأمل 
لازم است تا ببینیم کجا هستیم، از کجا آمده ایم و به کدام سو 
خواهیم رفت. در این باب پیش از آینده به گذشته نظر داریم که 
به دنبال آغازها و نقاط شروع خواهد بود. در آغاز تلاش انسان در 
راستای دستیابی به درک حقیقت هستی بوده است. در راستای 
شناخت هستی ظهور اندیشه های فلسفی، از دوران باستان تاکنون 
مکاتب و جریان هایی به وجود آمده و در حکمت شرق و ایران 
زمین نیز حکما و علما به پرسش های بنیادین هستی، پرداخته 
و پاسخ داده اند. بنا به نظر اندیشمندانی چون هانری کربن و سید 
حسین نصر این مکاتب فکری در دوران قبل از ظهور اسلام، تحت 
عنوان حکمت خسروانی و یا عالم مزدایی و متکی به آموزه های 

زرتشت پیامبر و در دوران بعد از ظهور اسلام، فلسفۀ مشائی 
)مکتب فارابی(، حکمت سینوی )مکتب ابن سینا(، حکمت اشراق 
)مکتب سهروردی(، حکمت عرفانی )مکتب ابن عربی و صدرالدین 
قونوی( و حکمت مشائی اشراقی )مکتب خواجه نصیرالدین 
طوسی(، مکتب اصفهان )میرداماد و شیخ بهائی(، حکمت متعالیه 
)مکتب ملاصدرا( و هم چنین از مکاتب متأخر هم چون مکتب 
سبزوار )ملاهادی سبزواری( و مکتب مشهد )سیدجلال آشتیانی( 
است. مختصر این که مکاتب حکمی ایران زمین دارای باور و 
بینشی توحیدی هستند و با سیری در تاریخ حکمت این سرزمین 
درمی یابیم سرشت انسان ایرانی همواره با معنویت و یگانگی همراه 
بوده است. این معنویت علاوه بر نحوۀ زندگی، بر هنر و معماری 
ایران نیز تأثیر بسیار گذاشته است. یکی از خصلت های انکارناپذیر 
هنر ایرانی اسلامی در ادوار گذشته هم نوایی و همراهی با معنویت 
بوده که موجب خلق آثاری فاخر و گران بها شده است. در همین 
راستا این تحقیق به دنبال، تعالی معماری معاصر ایران از منظر 
حکمت متعالیه است. بنابراین سؤالات مطروح در این پژوهش 

بدین صورت خواهد بود:
»چگونه می توان میان اصل حرکت جوهری و معماری ایرانی 
اتحاد برقرار ساخت؟«؛ »چگونه می توان معماری ایرانی اسلامی 
را براساس مبانی حکمت متعالیه )اصالت وجود، تشکیک وجود، 
حرکت جوهری و ...( تبیین کرد؟« و هم چنین »نقش و کاربرد 
مبانی حکمت متعالیه در ارتقاء مفهومی و کارکردی معماری 
ایرانی-اسلامی چگونه است؟«؛  لذا در راستای دستیابی به پاسخ 
پرسش ها، هدف پژوهش حاضر، ارتقاء و تعالی بخشی معماری 
ایرانی با تکیه بر آراء و اصول نظری حکمت متعالیه است. از 
آن جایی که مطالعات اخیر در رابطه با حکمت معماری ایرانی صرفاً 
بدون شناخت مبانی عمیق و مفاهیم معنوی مستتر در آن بوده 
است، نگاه به کالبد و فرم های معماری ایرانی بیش تر مورد توجه 
قرار گرفته است که برای حفظ ارزش های معماری ایرانی ناکافی 

است.

پیشینۀ پژوهش
 به نظر می رسد که هنر و معماری ایرانی اسلامی را می توان 
به عنوان یکی از شاهکارهای هنر بشریت برشمرد. »اما امروزه، 
این هنر، با وانهادن اصول، حقیقت و هدف والای خود که همان 
مؤثر و مفیدبودن برای حیات جامعۀ انسانی است و فاصله گرفتن 
قالبی بی محتوا و کالبدی بی جان  به هنر دارای  از معنویت، 
تبدیل شده است. به نظر می رسد اصولی که بتوان از طریق آن 
مفاهیم و رموز معماری سنتی ایران را مورد ادراک قرار داده و در 
معماری معاصر به کار بست، دچار نقصان است )رئیس سمیعی، 
1382(. این درحالی است که تاکنون برای بازشناسی مفهومی 
معماری ایران پژوهش هایی صورت گرفته که می توان به مطالعات 
نادر اردلان به عنوان یکی از مهم ترین آن ها اشاره کرد. در این 
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تحقیقات، »موضوع وحدت در معماری اسلامی« به عنوان یکی 
ایران مورد بحث و بررسی قرار  از مهم ترین مفاهیم معماری 
گرفته است« )همان(. علاوه بر این مطالعات آثار سنت گرایان از 
جمله سید حسین نصر نیز حاوی ارزش زیادی است که به دنبال 
»معنویت و حکمت در هنر اسلامی«، مفاهیمی از جمله توجه 
به خلاً در فضاها را ارائه کرده است. هم چنین تیتوس بورکهارت 
در تألیفاتی از جمله:»هنر مقدس، آینه خرد و رمزپردازی« و 
»تصوف: مقدمه ای بر اصول عرفانی اسلام« و نیز»کیمیا: علم عالم 
و علم نفس« به بررسی جنبه های هنر مقدس و معماری اسلامی 
پرداخته است. هم چنین پژوهش صارمی و رفیعی راد که به »نقش 
ایرانی اسلامی« معماری  الگوی معماری  حکمت متعالیه در 
مانند: مسجد شیخ  نمونه هایی  بررسی  با  و  پرداخته  اسلامی 
لطف الله، مسجد حکیم، مسجد سید اصفهان و مسجد امام اصفهان 
توانسته نشان دهد که چگونه معماری می تواند انسان را از مرحلۀ 
حس به مرحلۀ معنا ارتقاء دهد )صارمی و رفیعی راد، 1395(. 
درنهایت در راستای »شناخت رابطۀ انسان و هستی و تأثیر آن 
بر خلق آثار معماری و ادراک آن ها، براساس مبانی اسلامی« نیز 
پژوهش هایی صورت گرفته است که هریک از منظری خاص 
از این پژوهش ها بنیادی  به این مقوله توجه کرده اند. برخی 
بوده و مباحث کلان این حوزه را مطرح کرده اند؛ مانند )نصر، 
1375؛ ندیمی، 1380؛ خاکی قصر، 1391؛ خواجوی، کبودی 
و اخلاصی، 1389( و برخی دیگر کاربردی بوده و یا بخش هایی 
از این فرایند را بررسی کرده اند؛ مانند )اردلان و بختیار، 1380؛ 
رنجبر کرمانی، 1388؛ رئیسی، 1392؛ عظیمی، 1392(. هم چنین 
حسین زُمَرشیدی در کتاب خود تحت عنوان »هنرهای قدسی« 
به بررسی کالبدی ارزش های معماری گذشته، اشاره و هم چنین 
در »آفرینش های هنر قدسی از انواع خط بنایی، در آثار معماری 
اسلامی« به بررسی سلسله مراتب هنر مقدس در معماری اسلامی 
به طور خاص پرداخته و جایگاه اصل نقوش اسلامی را در هنر و 
معماری ایرانی مورد تحقیق قرار داده است. از دیگر پژوهش های 
مهم در این زمینه؛ وجود پژوهش های سید حسین نصر با عنوان« 
ارتباط هنر و معنویت اسلامی«، غلامرضا اعوانی با عنوان» حکمت 
و هنر معنوی« از دیگر منابع مفید در زمینۀ ارتباط هنر و معنویت 
است. در خصوص پژوهش های دانشگاهی می توان به رساله های 
دکتری در دانشگاه هایی چون شهید بهشتی و تهران مانند )تاجر، 

1389؛ بهرامی راد، 1391؛ موسوی، 1399( اشاره کرد که به دنبال 
»بازنگری معماری از دیدگاه ملاصدرا« ارائه شده اند و رویکرد غالب 
در این تحقیقات، »تحلیل معماری های موجود از این نظرگاه« 
بوده است. اما علی رغم پژوهش های صورت گرفته، موضوعی که به 
وضوح در این تحقیقات به آن اشاره نشده تأثیری است که حکمت 
متعالیه می تواند بر معماری معاصر ایران داشته باشد. لذا تفاوت 
پژوهش حاضر نسبت به پژوهش های پیشین، بهره گیری از سه 
اصل »اصالت وجود«، »اصل تشکیک وجود« و »حرکت جوهری« 
در معماری ایرانی و برقراری پیوندی میان مبانی حکمت متعالیه 
و مبانی معماری ایرانی است. این اصول واجد مفاهیمی هستند 
که در صورت معماری ایرانی، به شکل الگوها و مصادیق تجلی 
می یابند. برای درک بهتر این ارتباط از روش تحلیلی چهارگانه 
شناخت که براساس اصل ظاهر و باطن است، بهره جسته ایم 

)جدول 1(.
)در باب وضعیت اصالت وجود و اصالت ماهیت در حوزه های 
حکمی و فلسفی و از آن جا هنر و معماری این سرزمین، می توان 

شاهد سیری بود که در ضمائم تصویر 6 آورده شده است( .

روش پژوهش
در خصوص روش تحقیق می توان گفت که موضوع مورد بررسی 
از نوع بنیادی است. پژوهش بنیادی خود بر دو نوع است؛ نظری و 
تجربی. این پژوهش از دو طریق الهیاتی و طبیعیاتی طی می شود 
)افتخار، 1389(. که این محقق با انطباق روش قیاسی در بعد 
الهیاتی و روش استقرایی در بعٌد طبیعیاتی تلاش دارد از دو روش 

شهودی و استدلالی به کشف محجوب بپردازد.
در مرحلۀ اول تحقیق، محقق با دریافت مفاهیم و معانی بنیادی 
از طریق منابع اصلی )قرآن، آثار حکما و علما( در حد توان و 
بضاعت خود، به کشف و مشاهده پرداخته و سپس در ادامۀ راه 
)مرحلۀ دوم( برای تثبیت و تشریح مطلب، از روش استدلالی 
آن را در میان جمع مخاطب )صاحب نظران و استفاده کنندگان( 
به آزمون، پرسش و بحث می گذارد و کشفیات خود را به عرضۀ 
عمومی گذاشته و از این طریق اعتبار آن را در میان جمع مخاطب 
می سنجد. و در مرحلۀ نهایی آن دسته از کشفیاتی که از جنبۀ 
استدلالی قابل اتکا باشند، به عنوان نتایج قابل ارائه به محضر 
مخاطبین تقدیم می شود. امید است که این تحقیق بتواند از 

ظاهر-صورتباطن-سیرت

مصداقالگومبانیمفاهیم

ادراک، آگاهی، فهم
ایمان، اعتقاد، بینش

معنای زندگی
هستی شناسی

اصول، احکام، قوانین
بایدها و نبایدها، چارچوبه ها

محکمات )مبانی( نظری
شناخت شناسی

قالب، سبک
شیوه، مدل، 

فرمول
روش شناسی

نمونه، مثال
نمونۀ اجراشده
مثال مشخص

جدول 1. چهارگانه  شناخت. مأخذ: صحاف، 1395.
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طریق دو روش کل به جزء )قیاسی( و جزء به کل )استقرائی( 
به نتایج و دستاوردهای شایسته ای نائل آید. مسیر انجام این 
تحقیق با مطالعۀ منابع اصلی و سپس پیاده سازی و مشاهدۀ آن 
در میدان عمل فراهم می آید، طبعاً محقق بر آن است از کلیۀ 
امکانات و تجهیزات روش های تحقیق نظیر مطالعات کتابخانه ای 
و مشاهدات میدانی، پرسش نامه، مصاحبه و ....... استفاده کنند. لذا 
در این تحقیق براساس یک روش ترکیبی )الهیاتی و طبیعیاتی( 
و با استناد به منابع کتابخانه ای و میدانی به کشف و تبیین مبانی 
نظری معماری ایرانی، مستخرج از مبانی حکمت متعالیه پرداخته 
و تلاش بر آن است تا مبانی حکمی معماری ایرانی را، معلوم دارد. 
از این رو در ابتدا به معرفی حکمت متعالیه و مبانی آن پرداخته و 
در ادامه مختصراً اصول معماری ایرانی اسلامی تشریح می شود و 

در خاتمه، اصول و مبانی استخراج شده، بیان شده است.

مبانی نظری تحقیق 
حکمت متعالیه    

معنای لغوی ریشۀ حکمت را بعضی بازداشتن دانسته اند. قرآن و 
عرفان و برهان، منبع و چراغ راه حکیم در حکمت متعالیه است 
و حکمت متعالیه، نقطۀ تلاقی چهار نوع جهان بینی یا نگرش 
خاص به هستی و مراتب آن است و نقطۀ تلاقی مشاء، اشراق، 
عرفان و کلام است و این تلاقی به صورت التقاط نیست، بلکه 
استفاده از نقاط قوت در روش و محتوای همۀ این مکاتب و 
کنارزدن نقاط ضعف همه و اضافه کردن اصول محکم به آن ها 
و ارائۀ نظام و جهان بینی منسجم است که در مرتبۀ تکاملی 
همۀ آن ها قرار دارد، گرچه این سیر تکامل بعد از ملاصدرا نیز 
کمابیش ادامه داشته و ظهور و بروز آن در فلسفۀ نو صدرایی 
مشهود است )معلمی، 1387(. حکمت متعالیه یعنی ترسیم خط 
مشی تعالی انسان در جهت اقبال به حق. اینجاست که فلسفه 
از نظر صدرا می شود سیر من الخلق الی الحق؛یعنی فلسفه از 
ادراک آغاز می شود؛چراکه موضوع فلسفه ابتدا مفهوم وجود است 
)حکمت، 1381(. ملاصدرا، اصالت را به وجود می دهد و ماهیات 
را ظهورها یا سایه های وجود قلمداد می کند و وجود را حقیقتی 
واحد و دارای مراتب تشکیکی می داند؛ یعنی چهار اصل را در 
ابتدای راه مطرح می سازد و همین ابتدای سیر او، آسمان و عرش 
فلسفه های قبل از اوست، گرچه در حکمت متعالیه، سخن نهایی 
نیست. آن چهار اصلی که به دار هستی و عالم وجود مربوط است 

عبارتند از:
- تحقق کثرت حقیقتا؛ً

- تحقق وحدت حقیقتا؛ً
- بازگشت کثرت به وحدت حقیقتا؛ً
- جریان وحدت در کثرت حقیقتاً.

در حکمت متعالیه، ربط علّی مطرح است؛ یعنی آن چه مشاء 
گفت که نیازمندی عین وجود معلول است و معلول وجود رابطی 

است، در حکمت متعالیه، ترقیق و تلطیف شد و حتی در ذهن 
نیز این عینیت، قابل تفکیک نبود و غیر از حق، همه عین ربط 
شدند به طوری که ثانی حق به شمار نمی آیند و همه، تجلیات و 
مظاهر حق خواهند بود؛ یعنی در ادامه، تشکیک وجود به تشکیک 
در ظهور منجر شد و وجود رابطی به وجود رابط تبدیل شد و 
بساط کثرت در عرض خدا جمع شد و کثرت در مظاهر و تجلیات 
حق ظهور کرد و نقطۀ اوج عرفان در فلسفۀ ملاصدرا آشکار شد. 
در نتیجه فلسفه با پای خود به وادی عرفان و به محضر وحدت 
حق راه یافت و حکیم حکمت متعالی»هو الظاهر و الباطن » را 
مشاهده کرد )نصر، 1383الف(. در حکمت متعالیه، اتحاد عقل، 
عاقل و معقول مطرح شده و با این مبنا علم تفصیلی حضرت حق 
به ماسوای خود، درست تبیین یافته، به گونه ای که کثرتی زائد بر 
ذات مطرح نیست و تفاصیل به اجمال تبدیل نشده است. هم چنین 
روشن شد که عالم به محضر علم می رود نه علم عارض بر ذات 
عالم شود و نیز عالم با علم، سعۀ وجودی پیدا می کند و حقیقت او 
تبدیل می شود و ملکات و صفات اخلاقی اموری عارضی نیستند، 
بلکه فصل مقوم انسان هستند که حقیقت او را به حقیقت جدیدی 
تبدیل می کنند. برخلاف فلسفۀ مشاء، در حکمت متعالیه، حرکت 
جوهری عالم اثبات شده و روشن شدۀ عالم، موجود یکپارچه ای 
است که دم به دم نو می شود و دم به دم به افاضۀ وجود حق نیازمند 
است و فقر وجود هر لحظۀ عالم جسمانی را تهدید می کند. البته 
این حقیقت، در ربط علّی نسبت به کل ما سوای الله نیز اثبات شده 
و حرکت جوهری نسبت به عالم جسمانی توجه جدید و اضافه ای را 
نیز به آن افزوده است. در حکمت متعالیه، نفس، جسمانیه الحدوث 
و روحانیه البقاء است و از نقطۀ صفر شروع می شود و با طی مراتب 
تشکیکی وجود یا ظهور، به مرتبۀ عقل اول یا تجلی اول راه می یابد 
و این مسیر برای او به حرکت جوهری نفس باز است و آن چه 
در فلسفۀ مشاء و اشراقی و حتی عرفان تبیین عقلانی نداشته یا 
پذیرفته نشده، در حکمت متعالیه هم پذیرفته و هم مستدل شده 
است. حاصل آن که حکمت متعالیه، هم در روش و هم در محتوا، 
تعالی و تکامل همۀ تلاش های به حق فلاسفه و عرفا و متکلمان 
قبل از ملاصدرا است و نقطۀ تلاقی همۀ آن ها به شمار می آید. 
مکتب فلسفی ملاصدرا آخرین مکتب نظام مند جهان اسلام به شمار 
می رود. مکتبی که جریانات مختلف فکری گذشتگان را در خود 
جمع کرده و بر آیندگان سلطۀ فکری خود را حفظ کرده است 

)نصر، 1383ب(.
مبانی حکمت متعالیه    

مباحثی که ملاصدرا در زمان خود با آن روبه رو بوده است هم چون 
وجود  نحوۀ  تحلیل  و  هستی شناسی  مسئلۀ  پیشین  حکمای 
پدیده ها است. بنابراین در مرحلۀ اول به دنبال شناخت مباحث 
حوزۀ هستی شناسی بوده است. آن چه که ملاصدرا طی مباحث 
هستی شناسی بدان رسیده است علاوه بر این که در بررسی چگونگی 
ساختار تلفیق او مؤثر است می تواند راهنمایی برای شناخت هر 
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پدیدۀ دیگر باشد و در طی مراحل شناخت معماری در این 
پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. ملاصدرا معتقد است برای 
شناخت هر پدیده لازم است مراتب و ویژگی های زیر مورد بررسی 

قرار گیرد:
- هر موجود زوج ترکیبی مرکب از وجود و ماهیت است.

- اصالت وجود. 
وحدت تشکیکی وجود   

در این راستا لازم است ابتدا به معرفی اصالت وجود از منظر 
ملاصدرا پرداخته شود و ویژگی های آن ها مورد بررسی قرار گیرد. 
در تصویر 1 شیوۀ برخورد ملاصدرا با مسائل فلسفی نشان داده 

شده است.
اصالت وجود  -

بحث وجود و ماهیت از مباحث مهم و دیرین و در عین حال 
پرشکوه در عرصۀ فلسفه و تفکر است. پرسش از هستی و تأمل 
دربارۀ اعیان اشیاء دغدغۀ اصلی فیلسوفان است و فلسفه در طول 
و عرض تاریخ خود همواره به کندوکاو در این باب پرداخته است 
)حکمت، 1381(. بنابر اصالت وجود، آن چه عالم واقع را تشکیل 
داده وجود است و همۀ آثار مختلف مستند به آن است؛ به عبارت 
دیگر وجود است که واقعیت دارد و اصیل است. ماهیت نیز در 
عالم خارج وجود دارد اما هستی آن عرضی و به تبع وجود است. 
پس در ممکنات ماهیت و وجود متحداند اما وجود، بالذات موجود 
است و ماهیت به تبع وجود )صدرالمتألهین شیرازی، 1381(. 
به عنوان مثال ما در برابر خود فقط درخت می بینیم و نه وجود 
درخت و خود درخت. چون هر شیء خارجی فقط یک چیز 
است و نه دو چیز پس یا تحقق اشیاء با ماهیات آن ها است و یا 
وجود آن ها و یکی از آن دو اصالت دارد. این طرح بسیار ساده 
همان مسئلۀ پیچیده ایست که قرن ها به آن پاسخ داده نشده بود 
و ملاصدرا به آن پاسخ داد« )خامنه ای، 1383(. بنابراین، یا هر 
دو شیء یا حداقل یکی از آن دو، امری انتزاعی خواهد بود. پس 
در اتحاد وجود و ماهیت یا وجود امر انتزاعی و اعتباری است یا 
ماهیت و سپس نظر خود را چنین بیان می کند که: ماهیات امور 
انتزاعی و اعتباری اند و وجود حقیقی امری عینی و خارجی است« 

)کشفی،1391(.
هرکس با توانایی های ذاتی خود یا با بهره گیری از تجربیات اصل و 

وجود و جوهر خویش را درمی یابد و وجود بی نیاز از اثبات است و 
همه چیز تحقق خود را از وجود می گیرد. برای وجود تعریفی نیست 
و آن را فقط با علم شهودی و احساس درونی و شخصی می توان 
یافت. وجود به خودی خود یک چیز بیش تر نیست اما ماهیات 
چیزها، در جهان بسیار متنوع است. جمادات، نباتات، حیوان و 
انسان باهم فرق دارند. در هریک حد و مرزهای متمایزکننده ای 
هست که ذات و حقیقت موجودات را می سازد. در واقع هر موجود 
دارای قالب خاصی است و الگوی مخصوص دارد که در فلسفه به 
آن ماهیت می گویند. وجود به خودی خود و به ذاته موجود است نه 
به چیز دیگر. این ماهیات هستند که برای تحقق خود بایستی از 
وجود استفاده کنند. در واقع وجود برای ماهیت عرض نیست بلکه 
ماهیت است که هم چون قالبی ذهنی و لباس زبانی و عرفی برروی 
موجود و متحقق خارجی پوشانده می شود )خامنه ای،1383(. 
چنان چه از ملاصدرا نقل کرده اند، انسان گاهی ماهیتی را تصور 
می کند منهای وجود، یعنی از وجود خارجی آن غفلت دارد. یعنی 
ماهیت به گونه ای نیست که همواره با تحقق در خارج ملازم و 
همراه باشد در حالی که دربارۀ وجود این طور نیست پس این وجود 

است که اصل در تحقق موجودات و اشیاء  است )همان(.
وحدت وجود و تشکیک وجود  -

همان طور که گفته شد وجود در همۀ ماهیات، یعنی موجودات 
خارجی که هریک قالب و شکل و ویژگی های خود را دارند تجلی 
کرده است و علی رغم فراوانی در تنوع ماهیات، همه از یک گونه و 
همۀ وجود هستند و به تعبیر دیگری وجود در همۀ آن ها مشترک 
است. پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که اگر وجود 
اشیاء برابر و مشترک باشد پس همه چیز باید یک شکل و همانند 
بوده و تفاوتی باهم نداشته باشند. پاسخ ملاصدرا و حکمای اشراقی 
آن است که »درست است که در همۀ اشیاء اصل وجود مشترک 
است ولی شدت و ضعف وجود در آن ها متفاوت است و همین 
تفاوت در درجات وجود از حیث شدت و ضعف سبب اختلاف 
تعریف و حدود اشیاء و ماهیات از یکدیگر می شود و کثرت به 
معنای فلسفی آن را می سازد و از این جا به اصل مدرج بودن و 
تشکیک وجود می توان دست یافت« )همان(. در این جا می توان 
تعریف فلسفی دیگری از ماهیت به دست آورد و آن را این گونه 
تعریف کرد: ظرفیت هرچیز و مقدار قابلیت آن برای وجود را 

تصویر 1. شیوۀ برخورد ملاصدرا با مسائل فلسفی. مأخذ: نگارندگان.
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ماهیت می نامند. برای مثال می توان تصور کرد که واجب الوجود 
نور مطلق است و ممکنات را از وجود خود جعل کرده است. 
همان طور که نور دارای مراتب شدت و ضعف است و در جایی و 
زمانی ممکن است کم تر و در جای دیگر بیش تر باشد وجود نیز در 
ممکنات مختلف مراتب مختلفی دارد. این تفاوت در مرتبۀ وجود 
باعث ایجاد تفاوت در ماهیات می شود. هر چقدر که موجودی از 
مرتبۀ وجودی بالاتری برخوردار باشد به میزان بیش تری از چشمۀ 
معرفت و شناخت سیراب می شود. با تعمیم مفهوم وحدت وجود 
شبهات دیگری نیز که رایج بوده به نظر قابل توجیه است. »موضوع 
کمال و نقص در موجودات هم با نظریۀ مشکک بودن وجود به 
خوبی روشن می شود، زیرا هرچیز چارچوب ماهیت آن تنگ تر 
باشد و ظرفیتش برای وجود کم تر باشد ناقص تر است و هرچه 
ظرفیت وجودی آن بیش تر باشد و قیدوبند آن کم تر کامل تر 
است. می ماند اصل وجود حقیقی یا واجب الوجود که مطلق و 
بی نهایت است. بنابراین کامل ترین است و هیچ نقصی در آن 

نیست«  )همان(.
درنهایت وجود که تنها امر عینی و اصیل است حقیقت واحد 
است ولی دارای درجات و مراتب مختلفه است ماهیات متکثره 
و مختلفی که بر عقل و حس نمودار می شود، بیهوده نبوده بلکه 
از مراتب و درجات وجود انتزاع می شود. این وجودات متباینات 
نیستند بلکه مراتب حقیقت واحدند. فیلسوفان برای تبیین این 
نظریه بیش تر از مراتب اعداد، نور قوی و ضعیف و حرکت کند 
و تند استفاده می کنند )محمودیان، 1388(. بنابراین از منظر 
ملاصدرا موجودات در اصل وجود و هستی مشترک هستند 
و وحدت دارند؛ اختلاف و امتیاز آن ها از یکدیگر نیز در میزان 
بهره مندی از وجود است؛ پس در عین این که کثیرند، واحدند و در 
عین این که واحدند کثیرند. به عبارت دیگر: وجود حقیقت واحدی 
است که دارای مراتب متعددی از نقص، کمال و شدت و ضعف 
است؛ کثرات حقیقتاً موجودند اما همگی مراتب یک حقیقت واحد 
شخصی اند؛ پس کثرت در عین وحدت تحقق دارد و واحد در عین 

وحدت خود، کثیر نیز هست )صدرالمتألهین شیرازی، 1386(.
حرکت جوهری   -

بحث حرکت و تغییر از مباحث کهن فلسفه است و پیشینۀ آن 
به آغاز مباحث فلسفی در یونان باستان برمی گردد، به گونه ای که 
هیچ گاه تغییر و حرکت از دغدغۀ فیلسوفان بیرون نبوده است. 
ولی آن چه در این سیر تفکر، مهم و قابل توجه است نوع نگاه 
و تفسیر فیلسوفان از تغییر و حرکت است، به گونه ای که گاهی 
پاره ای از فیلسوفان حرکت را انکار کرده و آن چه را دیگران حرکت 
می نامند سکونات متوالی نامیده اند، و از طرف دیگر نیز پاره ای 
از فیلسوفان همۀ عالم را تغییر و حرکت قلمداد کرده اند )فرامرز 
فراملکی، 1388(. به بیانی حکما حرکت را خروج از قوه به فعل 
انتقال مکانی،  می دانند و از نظر فلسفی »حرکت« به معنای 
حقیقتی است که مراتب شدت و ضعف دارد )شجاری، 1394(. 

یعنی هر حرکتی تکامل است؛ زیرا هر حرکتی خروج از قوه به 
فعل است و خروج از قوه به فعل مساوی است با خروج از نقص به 
کمال )طباطبایی، 1370(. حرکت، پیوند عمیقی با فلسفۀ صدرایی 
دارد زیرا در فلسفۀ وی، انسان برخلاف سایر ممکنات- که ماهیت 
و مرتبۀ وجودی خاصی دارند و از این رو صحبت از حقیقت و 
مبدأ و منتهی آن ها آسان تر است- موجودی نیست که هویت 
خاص و مرتبۀ وجودی ثابتی داشته باشد؛ بلکه در دامن طبیعت به 
مقتضای حرکت جوهری و اتحاد و یگانگی با بدن دائماً در حرکت 
است و از مرتبه ای به مرتبۀ دیگر منتقل می شود، بنابراین مراتب 
وجودی متفاوتی دارد و در هر آنی از آنات به شیء تازه ای دیگر 
منقلب می شود و از هر مرتبه اش ماهیت خاصی انتزاع می شود 
)اخلاقی، 1388(. بنابر این می توان گفت حرکت هر شیء کمال 
آن است اما نه کمال مطلوب، بلکه نسبت به حالت قبل تر بالفعل و 

نسبت به حالت بعدتر، بالقوه تر است )شجاری، 1388(. 
ملاصدرا در بین فلاسفه و به ویژه فیلسوفان مسلمان از این ویژگی 

برخوردار است که )تصویر 2(:
- تبین دقیق وجودی از حرکت و لوازم آن ارائه کرده است.

- بحث حرکت را از اعراض، به جوهر اشیاء تسری داده است، البته 
باید توجه داشت منظور از جوهر حقیقت و ذات موجود است که 
طبق نظریۀ اصالت وجود صدرایی همان وجود است و لذا منظور 

حرکت و سیلان وجودی است.
-  دلایل محکمی بر این حقیقت اقامه کرده است.

- نتایج و لوازم و ثمرات آن در حل بسیاری از مسائل فلسفۀ 
اسلامی بسیار راه گشا بوده است که از جملۀ آن ها نحوۀ ارتباط 
عالم با حضرت حق و نیز تکامل جوهر نفسانی و در کل در حرکت 

تکاملی و استکمالی همۀ موجودات به سوی مبدأ متعال بود.
فلاسفه معمولاً ابتدا تعاریف حرکت را ذکر می کنند و سپس به 
چگونگی تحقق آن در خارج می پردازند، ولی معقول تر آن است که 
ابتدا حقیقت حرکت و تغییر و چگونگی تحقق حرکت را به خوبی 
روشن کرده و سپس به تعاریف مذکور پرداخت تا بهترین تعریف 

ارائه شود.

تصویر 2. مبانی تحقیق برمبنای نظریۀ حرکت جوهری. مأخذ: نگارندگان.
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هرکس در راستای هدف و غرضی که برای آن آفریده شده، 
اسباب و ابزار لازم داده شده است« )حافظ، 1331(.

دیدگاه های متنوعی در باب مفهوم کمال انسان در نظام فکری 
گوناگون عنوان شده است. در حکمت متعالیه بر پایۀ اصولی 
نظیر« تشکیک وجود »این امر عنوان شده است که مراتب آدمیان 
هم چنین مراتب کمال متفاوت است. در این نظام فکری مرتبه ای 
از کمال، بهشت محسوس، مرتبۀ دیگر بهشت معنوی و برترین 
مرتبه از کمال آدمی جمع هر دو بهشت عنوان شده است )آیشم، 
شجاری و مولایی، 1401(. در حکمت صدرایی در رابطه با سه  
محور مرتبط با کمال انسان موارد بسیار باارزشی مطرح شده است 

که به آن ها پرداخته می شود:
خودشناسی: در حکمت صدرایی »شناخت خویش« تعبیری 
از کمال حقیقی و سعادت است. همۀ مفاهیم و عباراتی که در 
حکمت متعالیه در راستای سعادت و کمال انسان عنوان شده 

همه از ثمرات خودشناسی است.
حقیقت انسان: از نظر ملاصدرا، انسان با معرفت یافتن و مجاهدۀ 
نفس به گونه ای پاک می شود که با کشف و شهود ادراک می کند 
موجودی جزء حق تعالی تحقق ندارد و ممکنات صورت هایی 
هستند که خدا در آن ها تجلی یافته است. در میان ممکنات نیز 
جلوۀ کامل خداوند، آدمی است. به عبارتی بهتر می توان به این 
مهم اشاره کرد که در حکمت صدرایی کمال آدمی و سعادت او 
جزء این نیست که به ژرفای درون خود قدم نهد و در حقیقت 

خویش تأمل کند )شجاری، 1394(.
مراتب کمال آدمی: در حکمت متعالیه طی مراتب کمال نظری 
باید با عمل آدمی همراه باشد. از این روی مراتب عقل عملی را 
نیز در قالب چهار محور بیان می کند: تهذیب ظاهر با پیروی از 
شریعت الهی و دستورهای پیامبر، تهذیب باطن و پاک کردن دل 
از اخلاق پست و شیطانی، منورکردن دل با علوم و معارف حقه و 

فنای نفس و عدم توجه به غیر خدا )همان(.

معماری و حکمت متعالیه
برای شناخت و تعریف جایگاه معماری در حکمت ملاصدرا 
درک مفهوم هنر ضروری است. مفهوم هنر از دیدگاه حکمت 
از  از خفا به  در آمده و  متعالیه آن است که در هنر چیزی 
باطن به ظهور رسیده است. اگر این فرایند از خفا به درشدن 
و به ظهوررسیدن تحقق نداشته باشد، هیچ صورتی از هنر به 
فعلیت نمی رسد )ربیعی، 1388(. از سوی دیگر مطابق با افکار 
ملاصدرا، انسان با اثر هنری خود به اتحاد می رسد. بدین منظور 
اثر معماری و هنر را هرگز نمی توان به وسیلۀ توصیفی تمام و 
کمال محصور ساخت. لذا هر قدر ابعاد وجودی انسان وسیع تر 
باشد، آثار هنری و معماری او نیز از ابعاد وجودی گسترده تری 
از تجدید زمان و مکان مادی، رها شده و  برخوردار است و 

جاودانه می شود )تاجر، 1389(.

در باب معنا و تفسیر حرکت دو نظریه وجود دارد:
- تفسیری که حرکت را هم چون خط متصل واحد می داند که 

بدان »حرکت قطعیه« می گویند.
- تفسیری که حرکت را هم چون نقطۀ سیال می داند و وجود 
خطی حرکت را انکار می کند و آن را به ذهن نسبت می دهد؛ یعنی 
معتقد است آن چه از حرکت در خارج واقع می شود یک نقطۀ 
سیال است، یعنی حالتی بسیط در ابتدای حرکت پیدا می شود و 
همان امر بسیط تا انتهای حرکت بی قرار است لذا یا باید آن  را قرار 
بی قرار یا بی قرار قارّ نامید که بدان »حرکت توسطیه« می گویند 

)تاجر، 1389(.
تفسیر اول را ابن سینا انکار و از تفسیر دوم دفاع کرده است و 
ملاصدرا برخلاف ایشان تفسیر اول را پذیرفته و تفسیر دوم را 
محال قلمداد کرده است. ملاصدرا سؤال اساسی خود را در باب 
حرکت توسطیه چنین مطرح کرده است که حرکت توسطیه 
)پیدایش امر بسیط در ابتدای حرکت و بقای همان امر بسیط 
تا انتهای حرکت؛ یعنی یک امر نقطه وار سیال و به تعبیری قرار 
غیرقار یا قار بی قرار( چگونه می تواند موضوع زمان باشد و زمان 
به عنوان یک امر سیال خط گونه بر این امر نقطه وار منطبق شود 
و دیگر این که بقای همان امری که در ابتدا پیدا می شود تا نقطۀ 
پایان مبهم است و اگر به تفصیل بیان شود، مستلزم تتالی آنات 
خواهد بود )همان(. در حکمت متعالیه، حرکت جوهری عالم اثبات 
شده و روشن شدۀ عالم، موجود یکپارچه ای است که دم به دم نو 
می شود و دم به دم به افاضۀ وجود حق نیازمند است و فقر وجود هر 
لحظۀ عالم جسمانی را تهدید می کند. البته این حقیقت، در ربط 
علی نسبت به کل ماسوای الله نیز اثبات شده و حرکت جوهری 
نسبت به عالم جسمانی توجه جدید و اضافه ای را نیز به آن افزوده 
است. در حکمت متعالیه، نفس، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء 
است و از نقطۀ صفر شروع می شود و با طی مراتب تشکیکی وجود 
یا ظهور، به مرتبۀ عقل اول یا تجلی اول راه می یابد و این مسیر 
برای او به حرکت جوهری نفس باز است و آن چه در فلسفۀ مشاء 
و اشراقی و حتی عرفان تبیین عقلانی نداشته یا پذیرفته نشده، 
در حکمت متعالیه هم پذیرفته و هم مستدل شده است )معلمی، 

1387( )تصویر 3(.
در حکمت متعالیه، بنابر اصل اصالت وجود اعتقادی بر دوگانگی 
میان نفس و بدن مطرح نیست و از منظر این نظام فکری، آدمی 
یک حقیقت دارای مراتب هست که مرتبه ای از او نفس مجرد و 
مرتبه ای دیگر بدن مادی است. این گونه نگرش به انسان و جایگاه 
وی در هستی، دارای ویژگی های بسیار مهمی است که آن را از 
مکاتب دیگر انسان شناختی متمایز می کند: پاسخ حکمت متعالیه 
به مراتب مادی و حقیقتی آدمی، اثبات نامحدودبودن انسان و 
محدودبودن انسان شناسی عرفا به خودشناسی و معرفت به نفس 
خویش. به اجمال، باید گفت: هدف از آفرینش، کمال و رشد 
شخصیت انسان است. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: »به 
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تصویر 3. نظریه های ملاصدرا مورد استفاده در این نوشتار. مأخذ: نگارندگان.

معماری و اصالت وجود
بنابر آن چه از مبحث وجود و ماهیت در دیدگاه ملاصدرا قابل 
تأمل است، شناخت هر پدیده دارای دو بعٌد شناخت ماهیت و 
شناخت وجود است. انسان به واسطۀ بهره ای که از وجود دارد، 
ظاهر کنندۀ راز هستی است و این راز، معرف معرفت وجودی 
اوست که با گذر از مراتب مختلف وجود به سوی وجود مطلق در 
پی مکان ابدی خود است. ماهیت اثر معماری نیز از این دیدگاه 
دارای وجود است که تعیین و تشخیص ماهیت آن به واسطۀ 
با  از سوی وجودی هم مرتبه  وجود ممکن می شود. معماری 
از سوی  و  دارای مظهر اسمی است  و  ماهیاتی مشابه است 
انسان معمار دارد به دلیل  با  ارتباط وجودی که  دیگر به علت 
برهان وحدت وجودی دارای ویژگی های ورای عالم مادی است 
)همان(. بنابراین می توان بیان کرد با توجه به آن که خلق اثر 
کالبدی در دنیای معاصر به دور از معناست و راهی به مقصود 
ندارد و کالبدی بی جان و بی محتوا است؛ می تواند در حکمت 
صدرایی در دو بعٌد ظاهر و ماهیت معماری ظاهر شود این دو 
بعٌد درصدد پاسخ گویی به نیازهای مادی وابسته به زمان و مکان 
اثر سرچشمه  ابعاد وجودی خالق  از  بعٌد وجودی است که  و 

می گیرد )تصویر 4(.

معماری و اصل تشکیک وجود
انسان با تکیه بر مکان در عالم وجود اعلام حضور می کند. در 
حوزۀ نظریه پردازی معماری آموزۀ تشکیک وجود جدی ترین 
برهان در تطابق شکل و معنا را به دست می دهد و تنها طریق 
)تاجر، 1389(.  است  معماری  رمزی  اثبات صحت صور  در 
براساس برهان اتحاد عاقل و معقول هر موجود به دو صورت 
موجودیت  دیگری  و  وجودی  موجودیت  یکی  دارد.  وجود 
ثبوتی. در موجودیت وجودی شیء عینیت خارجی دارد؛ اما 
در موجودیت ثبوتی بر علم خالق اثر )فاعل( دلالت دارد، یعنی 
موجود اثر حتی اگر هنوز موجودیت خارجی و محسوس پیدا 

اثر وجود می یابد  نزد خالق  اعتبار موجودیت  به  باشد  نکرده 
با شناخت  اثر معماری  )سوزنچی، 1389(. موجودیت ثبوتی 
به دست آمده است در  از اصول حکمت متعالیه  کاملی که 
ارتباط است. زیرا آن چه را که هنرمند معمار خلق می کند در 
ذات اثر است و محدود به عالم محسوس نیست. صدرالمتألهین 
اندیشۀ وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت خود را 
براساس همین مبانی بنیان می نهد )تاجر، 1389(. که از منظر 
اندیشه ای محوری در فلسفۀ هنر و معماری  پژوهش حاضر 

است )تصویر5(.

معماری و حرکت جوهری
بیانات فلسفی صدرالمتألهین تحت عنوان نظریۀ حرکت جوهری، 
ظاهری  حرکت های  بر  علاوه  اشیاء  باطن  در  حرکت  یعنی 
)حرکت در اعراض( آن ها خواهد بود. بنابر سیاق صدرایی به 
معماری آن چنان که به عنوان هنر مورد مداقه قرار گیرد به مثابۀ 
فعالیتی ترکیبی مرکب از صورت حسی و معنایی نمادین ظاهر 
شود، می باید با شکل زندگی به عنوان تمامیتی معنادار تطبیق 
یابد. لذا وظیفۀ اصلی معماران شکل دهی به فضاهای زیستی ای 
است که محتوای لازم برای حضور انسان را ایجاد کرده و امکانات 
غنی ای را در تعیین هویت آن ها فراهم آورد )سلیمانی شیجانی 
و همکاران، 1393(. هم چنین از اهداف خلق فضای معماری 
ارتقای مرتبۀ وجودی انسان است و ملاصدرا نیز معتقد است که 
تعالی وجودی انسان در رسیدن به اهداف متعالی نقش خواهد 
به عنوان  لذا مطابق اسلوب حکمت متعالیه، معماری  داشت. 
مکانی برای حضور انسان باید این هدف را سرلوحه قرار دهد 
تا انسان را در تقویت مرتبۀ وجودی خود پیش برد و توجه را 
به سمت وجود مطلق و ملکوتی تعریف کند. به بیانی کمال 
غایی حرکت دائمی به سوی بی نهایت است که تعبیراتی مانند 
بیانگر آن است )شجاری، سلخی  خودشناسی و خداشناسی، 

خسرقی و آصفی، 1396(.
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نتیجه گیری 
یکی از مهم ترین اهداف معماری، ایجاد شرایط و مکانی مناسب 
برای ارتقای مرتبۀ وجودی انسان است. براساس نظریۀ تشکیک 
وجود و حرکت جوهری در حکمت متعالیۀ ملاصدرا، انسان در 
سیر صعودی در سلسله مراتب وجود ارتقاء می یابد و به مقام 
مفارقات و عقول مجرده تعالی می یابد. او در این سیر تعالی در 
سلسله مراتب وجود به واجب الوجود و مبدأ متعالی تقرب می یابد. 
هنر و از جمله معماری هم در ارائۀ این سیر تکاملی و هم در توجه 
انسان به مراتب ارتقاء و تعالی وجودی نقش و کارکرد قابل توجهی 
دارد نقش آثار معماری ایرانی اسلامی در تحقق آرمان های معنوی 
حیات در جامعۀ اسلامی و وصول به هدف غایی انسان اهمیت 
از بهترین راه های شناخت ارزش  می یابد. به گونه ای که یکی 
بسیاری از موضوعات، شناخت نتایج معنوی حاصل از آن ها است 
که این خصوصیت بیانگر هدف متعالی معماری است. از آن جا که 
بخش عمده ای از معماری معاصر حاصل بی معنایی و بی هویتی 
است، انسان معاصر حس تعلق خود را به مکان ها از دست داده 
و از آن جایی که ارتباط انسان معاصر با معماری از بعٌد کمّی و 
جسمانی است لذا همین ارتباط نیز در محاق افتاده و انسان مدرن 
بی عالم شده است؛ یعنی از وجود مطلق و وجود خویش غافل 

تصویر 4. جنبه های وجودی و ماهوی معماری. مأخذ: نگارندگان.

گشته و هویت و ادراک اجتماعی و حس مشارکت خود را از 
دست داده است. در حالی که بشر با کمیت ها اصالت نمی یابد لازم 
است طبق نظریۀ اصالت وجود به حقیقت وجودی هنر معماری 
توجه کند وجوه معنوی و متعالی هنر معماری را که تقریباً به 
فراموشی سپرده شده است، احیا و ایجاد کند. به نظر می رسد 
توجه به حقیقت وجود و وجوه حقیقت این هنر راه حل ساماندهی 
معماری معاصر ایران است. با تأکید بر ساختار کلی اندیشه و 
متعاقب آن ساختار کلی فضای معماری و هندسۀ مولد معماری 
در طرح اجزاء و عناصر کالبدی معماری مبتنی بر مفاهیم و مبانی 
وجودی، بیش ترین الهام ممکن می شود. براساس حکمت متعالیۀ 
ملاصدرا و طبق نظریۀ اصالت وجود، هر موجود ممکن دارای 
وجود و ماهیت است ولی در این حال وجود را اصیل و ماهیت را 
فرع می داند و بر همین اساس مبانی حکمت وی براساس اصالت 
وجود شکل گرفته است. این موضوع در معماری ایرانی اسلامی 
نیز قابل بسط است، از آن جایی که اصل معماری ایرانی نیز فضا 
است، اصالت وجود در معماری نیز همانند اصالت فضا بر توده 
است. در این مطالعه نوعی پیوستگی و همگنی در طول دوران 
حکمت ایرانی )حتی قبل از ظهور اسلام( تا روزگار معاصر وجود 
داشته و این باعث شده تا معنای هرچیز با معنویت موجود در آن 

تصویر 5. تشکیک وجود در عالم و ادراکات آن. مأخذ: نگارندگان.
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یکی شود و معنای هرچیز بستگی به معنویت و میزان ارتباط آن 
با عالم روحانی داشته باشد. به زبان ساده تر اگر چیزی و موجودی 
دارای معنویت باشد، در حکمت ایرانی، آن شیء دارای معناست 
و اگر فاقد معنویت و روحانیت باشد، از حوزۀ معنا خارج است. 
یعنی هر موجود معنوی، دارای معنا است و میزان معنای آن 
بستگی به مرتبۀ وجودی او دارد. بحث وحدت وجود در حکمت 
متعالیه به ذات باری تعالی اشاره دارد که در مقابل کثرات جهان 
هستی، واحدی قائم به ذات است. در معماری ایرانی اسلامی نیز 
که همواره به دنبال اصل وحدت بوده است می توان مرکزگرایی را 
مشاهده کرد که برمبنای اصل وحدت وجود است. آن چه از ارتباط 
وجود و ماهیت از منظر ملاصدرا می توان نتیجه گرفت این است 
که در آثار معماری برای به   حضوررساندن حقیقت از یک بنای 
صرف، به عنوان مؤلفه ای فن آورانه و زادۀ تکنیک به مکان مبدل 
می شوند. مکانی که در آن جا هستی و حضور، روی می نماید و 
درنهایت آثار معماری با تکیه بر بستر زمین و قیام به سوی آسمان، 
چهرۀ وجودی )ماهیات( را به آن ها می بخشند. یعنی شرایطی را 
فراهم می کنند تا ماهیات در پیوستن به هم به دیده آیند. لذا در 
این تفسیر می توان ادعا کرد که اصالت با وجود معماری است نه 
با ماهیت آن. البته این بدان معنا نیست که معمار وجوداندیش در 
کار چیستی و چگونگی با ماهیت معماری نیست، بلکه بالعکس. 
از این منظر وجود خود را در شکل ماهیات که صورت خارجی 
معماری است ظاهر می کند. حال آن که بیش تر صاحب نظران 
معماری، امروزه اصالت را به ماهیت معماری داده اند که این خود 
به معنای پذیرفتن فهم رایج و تعاریف متداول معماری است. ایجاد 
صور جدید در پیروی از مفاهیم پایدار سنتی، رجوع به معماری 
اصیل گذشته به معنای تکرار اشکال گذشته نبوده، بلکه استفاده از 
مفاهیمی بی زمان است که ثبات خصلت ذاتی آن ها است. معماری 
به طور خاص در کنار ظهور حقیقت در هستی است و منجر به 
نابودی هنر نمی شود و ارتباطی بین هنرمند )معمار( و مخاطب را 

ایجاد می کند.
آمد  به دست  جوهری  حرکت  و  معماری  ارتباط  از  آن چه 
نشان دهندۀ نقش آثار معماری ایرانی اسلامی در واصل گردانیدن 
انسان به آرمان های معنوی حیات و وصول به هدف غایی انسان 
است. به گونه ای که یکی از بهترین راه های شناخت ارزش بسیاری 
از موضوعات، شناخت نتایج معنوی حاصل از آن ها است. این 
خصوصیت بیانگر هدف متعالی معماری است. چنان که در پژوهش 
بیان شد، معماری علاوه بر ویژگی های ارتباطی بین مراتب وجود، 
می تواند مخاطب را از مرحلۀ ادراکات مادی به مرحلۀ ادراکات معنوی 
و درک عالم معنا سوق دهد. در حکمت ایرانی اسلامی، وجود انسان 
در سه بعٌد جسم، نفس و روح و طبعاً زندگی او در سه وجه جسمانی، 
نفسانی و روحانی تعریف می شود. نفس که عامل ارتباط جسم و روح 
است بنا به نظریۀ مهم ملاصدرا »حدوثی جسمانی و بقائی روحانی« 
دارد، یعنی با تولد انسان و در جسم او پدید آمده و از همان دوران 

کودکی، رفته رفته رشد و شکوفایی یافته و راه خود را از جسم جدا 
می کند و در پایان زندگی جسمانی، جسم را ترک گفته و با روح به 
عالم دیگر می رود. برمبنای حرکت جوهری حکمت ملاصدرا، انسان 
همواره در حال تغییر بوده و این تغییر به سمت قائم بالذات رخ 
می دهد. این حرکت طبق بیان ملاصدرا در حکمت متعالیه، دارای 
مراحل مختلف عرفان است، در معماری نیز با ایجاد سلسله مراتب 
و به وجودآوردن مسیر حرکتی مشخص با کیفیت فضایی گوناگون 
این حرکت صعودی را به نمایش گذاشته که با رسیدن به مکان 
هدف، نحوۀ رسیدن به واجب الوجود پس از طی مسیر مشخص شد. 
ملاصدرا به عالم خیال بین عالم عقل و عالم جسم اشاره می کند که 
هر کدام از این عوالم با داشتن ویژگی های منحصربه فرد می تواند در 

معماری ایرانی اسلامی مشخص شد. 
آن چه از ارتباط معماری و اصل تشکیک وجود به دست آمد نشان 
می دهد معماری متعالی انسان را از مرحلۀ حس به مرحلۀ معنا و 
عقل ارتقاء داده و به سمت مرحلۀ درک وجود مطلق هدایت می کند. 
معماری این خصوصیت ادراک را توسط استعاره به ظهور می رساند. 
زیرا در بازخوانش فلسفۀ صدرا و اتحاد عاقل و معقول، معماری 
باید حضور ناب معنا در ادراک انسان به واسطۀ حضور او باشد و از 
این رو اشتراک معنوی انسان و معماری لازم است. به اعتقاد ملاصدرا 
هستی انسان بر سه بعٌد جسم، نفس و روح استوار است. جسم که 
درگیر در عالم مادی است، نفس از بدن حدوث می یابد و روح واسطۀ 
بین نفس مجرد و بدن مادی است. از دیدگاه ملاصدرا، هنرمند 
خلیفۀ الهی در عالم خاکی است که با ابزار، صوری را می آفریند که 
ریشه در عالم خیال دارد. از نظر ملاصدرا این آفرینش که سایه ای 
از آفرینش حق تعالی است در نفس هنرمند شکل گرفته است و 
هنری متعالی است که صاحب اثر آن با حرکت جوهری وجود از بند 
عالم حس رها شده و به عالم عقل پر کشیده است. این چنین هنری 
است که نگاه مخاطب را به عالم عقل متوجه می کند. همان طور که 
برخی از صاحب نظران معتقدند؛ هنر وسیله ای است در میان عالم 
حس و خیال و چون عالم خیال ریشه در عالم معنا و عالم عقل دارد، 
اثر هنری می تواند هدایت گر انسان به معنا و معنویت و عالم معنا و 
عالم عقل باشد. همان طور که نصر معتقد است منظور از آفرینش 
معماری خلق معنا و معنویتی است که انسان را در سمت و سوی 
حقیقت و عالم روحانی وجود خود که در اتصال با وجود حق است 
قرار دهد. معماری ایرانی اسلامی دارای معنویتی است که باعث 
تعالی آن شده است. معنویت در مفاهیم، مبانی، الگو درنهایت در 
مصداق های آن نمایان شده و معماری که با معنویت سرشته شده 
است، همواره در راستای نزدیک شدن به روح حقیقی خود یعنی 
ذات باری تعالی است. این معماری که با اعتقادات و زندگی ساکنین 
خود هم سو بوده است و انطباق کامل با نیازهای مخاطبین نیز داشته 
است. بنابراین حکمت متعالیه با مبانی حکمی و فلسفی عقلانی و 
عرفانی می تواند راهنمایی برای معماری معاصر شود تا از سردرگمی 
دوران معماری معاصر بکاهد. در نگاهی به معماری ایرانی و تأمل در 
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حکمت متعالیه، می توان نتیجه گرفت که اسباب تعالی در معماری 
ایرانی نه تنها به ایجاد فضاهای زیبا و کارآمد محدود نمی شوند، بلکه از 
طریق شناخت عمیق از محیط طبیعی و درک ارتباط انسان با جهان 
اطراف، به آشکارسازی عمیق تری از جهان و زندگی می پردازند. این 
نتیجه ما را به نقطه ای می رساند که معماری ایرانی نه تنها یک 
نمایش ظاهری از زیبایی است، بلکه به عنوان یک راهبرد فرهنگی 
و معنوی نیز درک می شود که تأثیر عمیقی بر جامعه و ارتباط انسان 
با خلق دارد. یکی از نوآوری های اصلی و مهم در معماری ایرانی، 

استفادۀ هوشمندانه از اسباب تعالی به منظور ایجاد تطابق با محیط 
طبیعی و شناخت عمیق از آن است. به جای تلاش برای تغییر 
محیط به نحوی که با اصول طبیعت در تعارض باشد، معماران ایرانی 
با استفاده از دانش عمیق خود از طبیعت، توانسته اند با آن هماهنگی 
و هم گرایی پیدا کنند. این نوآوری منجر به ایجاد فضاهایی متعالی و 
تعالی بخش شده است که نه تنها به جلب حس زیبایی، بلکه به تجربۀ 

عمیق تری از ارتباط انسان با عالم انجامیده است )تصویر 6(.

 اصالت وجود اصالت ماهیت 
    مشائی فلسفه

    حکمت سینوی
                      حکمت اشراقی
    *حکمت عرفانی

    گرایان معنوی**سنت
تصویر 6. جایگاه وجود و ماهیت در حکمت ایرانی )*کتاب حس وحدت تألیف لاله بختیار و نادر اردلان با عنوان »سنت عرفانی در معماری« انتشار یافته است و  

در محتوای کتاب )به جزء مقدمۀ سید حسین نصر( کلیۀ ارجاعات و ادلۀ اصلی مبتنی بر حکمت عرفانی است، به خصوص دیدگاه ابن عربی )پایه گذار واجب الوجود( 
برمبنای اصالت وجود است.**در بحث سنت گرایان معنوی و با استناد به یازده اصل سید حسین نصر در باب ویژگی های معماری ایرانی اسلامی، اصل نقش مثبت 
فضای باز و مرکزیت تهی در معماری ایرانی، خود دلالت بر اصالت فضای باز و طبعاً اصالت وجود به نسبت اصالت ماهیت در معماری دارد )البته خاطرنشان می سازد 

که بررسی و تحلیل تصویر فوق نیاز به تحقیقی مجزا دارد(. مأخذ: نگارندگان.
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